
اشاره
يكي از آسيب پذيرترين محافل مذهبي، در مواجهه 

باعرفان هاي بدلي و تفكرات خرافي و دروغين، 
هيأت ها هستند كه در معرض دكان بازي 

عارف نماها قرار دارند. براي بازشناسي 
و تحليل اين معضل، به آسيب شناسي 

كلان هيأت ها و در پايان رهگيري 
بازخوردها و آثار عرفان هاي 

پوشالي بر مجموعه هاي هيأتي 
مي پردازيم. 

حامد عبداللهي



ــي  ــه چيزهاي چ
باعث مي شود عرفان 
ساختگي، پلاستيكي، 
راه  پوشالي،  و  بدلي 
ــراغ  ــرده و س گم ك
ــي  مذهب ــان  جوان
هيأت ها  به  و  بيايد؟ 

سرك بكشد؟
ــيب هايي دراين ميان وجود دارد  به نظر مي رسد آس
كه روزنه را براي ورود جنس تقلبي باز كرده است. چند 

نمونه از اين آسيب ها را مرور مي كنيم:
1. مريدپروري و تكروي

منظور از مريدپروري اين است كه در جريان تربيت 
ــم  ــوند كه مربي را به چش ــراد چنان تربيت ش ــي، اف دين
ــؤال  ــراد خويش ببينند، به اين معنا كه وي را وراي س م
ــأن را كه  ــق را از او اخذ كنند و اين ش ــرار دهند و ح ق
ــلام  ــوايان دين (پيامبر اس مخصوص خداي متعال و پيش
ــدون دليل به  ــت، ب ــت معصوم آن حضرت) اس و اهل بي

ــدا به ديگران، به  ــري دهند. تكروي، نفي هرگونه اقت ــرد ديگر تسّ اف
ــرو، و خود، گونه اي از آنارشيسم ديني است. تكروي نيز  منزله پيش
ــدود و از مزاياي  ــان مح ــت؛ زيرا افراد را در حد خودش آسيب زاس
وجودي ديگران محروم مي كند. مريدپروري به تكروي مي انجامد و 

تكروي سرانجام از مريدپروري سربرمي آورد.1

2. كمال گرايي (غير واقع گرا) و سهل انگاري 
ــه آرمان هاي  ــت ك ــي از آن اس ــي (غيرواقع گرا) ناش «كمال گراي
ــت طلب مي كنند، بدون آن  ــيار والاي ديني را از افراد تحت تربي بس
ــمت اين  ــه توان و طاقت واقعي آن ها را چون معيار حركت به س ك
ــنگين آرمان هاي مذكور،  ــا در نظر بگيرند. از اين رو، بار س آرمان ه
ــه آرمان هاي  ــهل انگاري يا بي اعتنايي ب ــد بود. س ــوز خواه طاقت س
ــيب زايي را آشكار مي سازد. سهل انگاري،  بلند، چهره ديگري از آس
جديت و تلاش را از عرصة تربيت مي زدايد و به اين ترتيب، حركت 
ــه زدن،  ــه زدن تبديل مي كند، در حالي كه پرس ــده را به پرس پيش رون

سازنده و شكل دهنده نيست.»2

3. قشري گري و عقل گرايي
ــر متون ديني در  ــري گري، جمود بر برخي ظواه ــور از قش منظ
تشابهات و مواردي كه دليل عقلي يا نقلي قطعي برخلاف آن است، 
در مقام فهم، و اكتفا به ظواهر مناسك شريعت، در مقام عمل است. 
قشري گري از اين جهت آسيب زاست كه انسان را از معارف درست 
ــازد و به اين  ــطحي از دين متوقف مي س ــي باز مي دارد يا در س دين
ــران را در دام بدفهمي  ــن بي بهره و ديگ ــب، خود فرد را از دي ترتي
گرفتار مي سازد. از سوي ديگر، مراد از عقل گرايي آن است كه كسي 
ــتيِ هر  ــد عقل را صافي همه چيز بگرداند، به نحوي كه درس بخواه
ــط عقل علمي يا فلسفي، به اثبات  معرفت يا فايده هر عملي كه توس
قطعي و مسلّم نرسد، پذيرفتني نباشد. زيرا عقل آدمي را چنان تواني 
ــت كه هر چيزي را به اثبات برساند. به اين ترتيب، عقل گرايي،  نيس
ــا بي بهره خواهد  ــياري محروم و از نتايج آن ه ــرد را از حقايق بس ف

ساخت.3

4. خرافه پردازي و راززدايي
خرافه پردازي در تربيت ديني، هنگامي آشكار مي شود كه حقايق 
ــت خوش  ماوراي طبيعي دين، با خيال پردازي و توجيهات ظنيّ دس
عوام زدگي گردد. راززدايي نيز از جمله آسيب هايي است كه در كمين 
ــبب در پي تأويل  ــك به آن بي س تربيت ديني قرار دارد و فرد با تمس
ــد آن ها را  نصوص و انكار حقايق ماوراي طبيعي برمي آيد و مي كوش
ــته شدن از خرافه پردازي، كار  در حد فهم قاصر خود تنزل دهد. خس
ــي، در آخرين حد خود،  ــاند، چنان كه راززداي را به راززدايي مي كش
ــه را براي خرافه پردازي  ــان را كوچك و عبث مي گرداند و زمين جه

آماده مي كند.4

5. حصاربندي و حصارشكني
در حصاربندي، نظر بر اين است كه خط مشي اساسي براي تربيت 
ــتن آنان از هر محيطي است كه امكان بروز  ديني افراد، دور نگاه داش

هيأت هاي مذهبي براي 
هدف مقدسي چون ابراز 
ــاس جمعي و زنده  احس
ــتن حماسه هاي  نگاه داش
تاريخي و بنيادين تشيع 

شكل گرفته اند.
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ــتي در آن وجود دارد. در  بدي و نادرس
اين شيوه  با مانع شدن آنان از مواجهه با 
اكثر محيط هاي اجتماعي، توان مقاومت 
در آنان تحليل مي رود و زمينه استفاده از 
ــاي فراواني نيز از بين مي رود. در  خيره
حصارشكني هم فرد با اين تصور باطل 
ــپر دفاع نظري  ــه بدون نياز به هيچ س ك
ــي مي توان به مواجهه با بدي ها  و اخلاق
ــت، خود را به درياي موّاج خطرخيز  رف

مي سپارد.5
مريدپروري و تكروي، كمال گرايي 
ــهل انگاري،  س و  ــرا)  گ ــع  واق ــر  (غي
ــه  خراف ــي،  عقل گراي و  ــري گري  قش
ــي، و حصاربندي و  ــردازي و راززداي پ
ــيب است  ــكني، پنج محور آس حصارش
ــت. عوام فريبي و  ــح آن گذش كه توضي
ــد به اين محورها  ــي را هم باي عوام زدگ
ــزود. يك نمونه عيني را همراه با يك  اف

خاطره مي خوانيم:
ــاز اصلي  ــي" بسترس ــوام فريب «" ع
"عوام زدگي" است و عاملي براي رشد 
و گسترش سريع اين عارضه و بيماري 
ــهيد آيت االله  ــزرگ اجتماعي. متفكر ش ب
ــش هايي  ــتي در كنار تلاش و كوش بهش
ــيوع ويروس  ــراي جلوگيري از ش كه ب
ــوام زدگي مبذول  ــاري خطرناك ع بيم
مي داشت، به مسدود كردن منافذ نفوذ و 
ــد و گسترش عوام فريبي نيز اهتمام  رش
مي ورزيد. در نگاه شهيد مظلوم آيت االله 
بهشتي اگر انسان همواره به "انديشيدن" 
ــش و  ــار و كن ــر رفت روي آورد و در ه
ــر گرايش يابد،  ــردار به تفك گفتار و ك
ــقوط نمي كند:  ــي س ــوام فريب در دام ع
ــان ها و  «بالاترين خدمت به جامعه انس
محكم ترين و استوارترين پايه براي بهتر 
ــت كه  ــان ها اين اس زندگي كردن انس

انديشيدن را به آن ها بياموزيم.» 
ــود  رهنم و  ــوزش  آم ــن  دومي
ــراي  ب ــتي  بهش ــت االله  آي ــهيد  متفكرش
ــترش  ــكل گيري و گس جلوگيري از ش
ــدن انسان از قيود و  عوام فريبي، آزادش
بندها و تمايلات و هوس ها و رهايي از 
سيطره عوامل بازدارنده دروني و بروني 
ــلام اين است كه  ــت : «كوشش اس اس
انسان آزاد تربيت كند؛ آزاد از بند هوا و 
هوس، آزاد از تسلط خشم و شهوت و 

آزاد از تسلط ديگران تا بتواند راه خويش را آزادانه 
انتخاب كند.» 

سومين آموزش و رهنمود " حركت " بر مبناي 
ــت. و انسان  ــت " و " انتخاب " صحيح اس "خواس
در مسير رشد و فلاح و نيل به حيات سالم در ابعاد 
ــلام  مادي و معنوي بايد اين گونه عمل نمايد: «اس
انسان را پويا و متحرك و واقعيتي در حال شدن و 
ــد... در اين شدن و پويايي  شدني مستمر مي شناس
ــت كه انسان با پاي  ــلام اين اس و حركت، نظر اس
ــت و انتخاب خودش حركت  ــودش و با خواس خ
ــت و هيچ آن نمي توانيم  ــد. بنابر اين ما هيچ وق كن
از مسؤوليتي كه در راه بردن خويش برعهده داريم 

غافل بمانيم.» 
ــتي براي مقابله با رشد و  ــهيدآيت االله بهش چهارمين آموزش و رهنمود متفكر ش
ــد:  ــت گويي و پرهيز از دروغ پردازي » مي باش ــي «صدق و راس ــترش عوام فريب گس
«مسلمان بيش از هر چيز در راستي و درستي در صدق و امانت و صراحت... متجلي 
ــود. بنابر اين دروغ تاكتيكي گفتن... شايعه سازي و دروغ پردازي اين ها جزو  مي ش

تاكتيك هاي مسلمانان علوي نيست.» 
ــهيد بهشتي تظاهر به ساده زيستي و كم پولي ومريدپروري را عين عوام فريبي  ش
مي داند و هرگز راضي نمي شود به اين بيماري مهلك دامن بزند و در آلودگي جامعه 
ــت و بايد با اين تفكرات باطل به مقابله و  ــهيم گردد كه او "هادي" و " مصلح" اس س
معارضه بپردازد و اسلام را از اين بلايا و مصائب بزرگ، رهايي بخشد. شهيد بهشتي 
نه " عوام فريب"  است و نه " عوام زده" و آزادي از اين زنجيرهاي ثقيل اسارت، دو 

شرط اساسي براي هدايت افراد و اصلاح جامعه مي باشد.»6
ــت كه پرهيز افراد از مواضع تهمت، ساده زيستي و زهد حقيقي  ــن اس البته روش
ــت كه بايد  ــنديده اي اس ــمار صفات پس در ش
بخصوص در زندگي عالمان دين جلوه گر باشد 
تا ديگران نيز از آن ها الگو بگيرند و بزرگان ما 

همواره به اين اوصاف آراسته بوده اند.
ــده، به خوبي  ــتار آم ــا آنچه در اين نوش ب
ــاي بدلي و  ــه در مواجهه عرفان ه ــم ك دريافتي
ــي، هيأت هاي مذهبي  دروغين با محافل مذهب
ما  آسيب پذيرند، چرا و چگونه اين آسيب ها بر 
پيكرة هيأت هاي مذهبي وارد مي شوند؟ پاسخ 

ــا مداح  ب محوريت هيأت 
ــن  مهم تري ــه  ك ــت  اس
شاخصه او در زمان حاضر، 
ــوب و  ــتن صداي خ داش
روابط عمومي قوي است؛ 

نه سواد و تقوا.
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اين پرسش در سه بند ذيل خلاصه است.
ــت ديني و روحانيت  ــه هيأت با مرجعي 1. رابط

آگاه، مشخص نيست.
ــم و عقل در توليد محتوا و برنامه هيأت ها  2. عل

نقش مستقيمي ندارد.
3. نقش مداح  در هيأت بسيار پررنگ است.

ــي چون  ــاي مذهبي براي هدف مقدس هيأت ه
ابراز احساس جمعي و زنده نگاه داشتن حماسه هاي 
ــيع شكل گرفته اند. در دوره اي  تاريخي و بنيادين تش
ــاهي  كه فعاليت هاي مذهبي در برابر حكومت پادش
ــتيزي و تجمع در مساجد به  ــد و ظلم س ديده مي ش
ــار  ــه نهادهاي مردمي مخالف عمل مي كرد، فش مثاب
فراواني بر مسجد و مسجديان وارد مي شد تا مؤمنان 
در پناه نماز جماعت، از سخنراني هاي آگاهي بخش 

ــوند. در اين دوره هيأت ها با اين امتياز  و حركت هاي جهادي بهره مند نش
ــخصي نداشتند و سيار عمل مي كردند، به تشكل هايي مردمي  كه مكان مش
ــبيه خواني به برپا نگه  داشتن  ــدند كه در قالب هاي ديگر حتي ش تبديل ش

باورهاي شيعي پرداختند و كم تر مورد توجه رژيم طاغوت بودند.
ــجد، محوريت با امام جماعت است و مكان مسجد، مقدس و  در مس
ــميت و اعلام عمومي تأسيس مي شود و  ــت. مسجد با رس خانه خدا  اس
ــت كم روزي سه بار در آن گردهم مي آيند. مسجد؛ محل تبليغ  مؤمنان دس
ــلمانان  ــي اجتماعي مس دين، آموزش قرآن و معارف و نيز همايش سياس

است و هيأت امناي آن  به طور معمول از معتمدين محل هستند. 
ــت خوش تغيير و دگرگوني  همه اين گزينه ها در هيأت ها مي تواند دس
ــواد و غير معتمد يا جواني  ــخصي بي س ــد. سرهيأت ممكن است ش باش
بي تجربه باشد. محوريت هيأت با مداح است كه مهم ترين شاخصه او در 
زمان حاضر، داشتن صداي خوب و روابط عمومي قوي است؛ نه سواد و 
ــخصي داشته باشد، در برابر مسجد است و اگر  تقوا. هيأت اگر مكان مش
ــمي و خارج از نظارت عمومي مسلمانان است (مثل  ــيار باشد، غير رس س
ــت به راحتي جنبه شخصي پيدا  كند؛ چون خانه  خانقاه). هيأت ممكن اس
خدا نيست! در طول فعاليت هيأت شايد حتي يك روحاني سخنراني نكند 

و يا يك صفحه قرآن خوانده و تفسير گفته نشود.
ــت كه لزوما همه هيأت ها همين طور  ــخنان مذكور بدين معنا نيس س
ــيارند هيأت هايي كه اينگونه نيستند، اما بايد بپذيريم  ــتند؛ زيرا چه بس هس
ــاجد اين آسيب ها را ندارند مگر در صورتي كه شرايط آن رعايت  كه مس

نشود.
ــخصيتي مسأله دارند، همواره در  عرفان نمايي و آدم هايي كه از نظر ش
پي لانه گزيني اند. به درستي مي دانيم مسجد جاي مناسبي براي رشد عرفان 

پلاستيكي نيست!
ــيب هايي همچون: مريدپروري  "خودعارف بينان" با سودجويي از آس
ــري گري و  ــهل انگاري، قش ــي (غيرواقع گرا) و س ــروي، كمال گراي و تك
عقل گرايي، خرافه پردازي و راززدايي، و حصاربندي و حصارشكني و در 
ــوند و به يارگيري  يك كلام، عوام فريبي و عوام زدگي وارد هيأت ها مي ش

مي پردازند. 
ــك مداح يا جوان ظاهرالصلاح با قيافه غلط انداز مي تواند به راحتي  ي
عده اي خام ناپخته را گرفتار خود كند و ضمن ارضاي حس "خود كم بيني" 
ــران ، براي خود گروه و فرقه اي راه بيندازد و دور از  ــاز به توجه ديگ و ني

مسجد و روحانيت، تا هرجا كه بخواهد و بتواند، پيش رود.
ــتند، بلكه مريد  ــم نيس ــرد علم و عال ــل، مردم گ ــه محاف در اين گون
يك شخص هستند كه از سواد و معرفت تهي است؛ در همين حال نسبت 

به مسلمانان ديگر و حركت هاي جمعي آنان تك رو به شمار مي آيند. 
ــيدن به  ــي در پي رس همچنين آنان با حرف هاي پوچ و غيركارشناس
كمالات آن چناني و معجزات و كرامات دست نيافتني هستند كه البته براي 
آن زحمتي درخور نمي كشند! همين افراد به مرور زمان در انجام واجبات 

و ترك محرمات هم سهل انگاري مي كنند.
گروه هايي از اين دست به فهم هاي ظاهري از دين اكتفا مي كنند تا هم 
ــان را با  خود را از نياز به مرجعيت و روحانيت رها كنند و هم رفتارهايش
ظاهري ديني موجّه نشان دهند و درست در جايي كه با منطق و استدلال 
روبرو مي شوند، با ظاهري عقل گرايانه از پذيرفتن بديهيات طفره مي روند 

و براي مسلّمات، دليل مي خواهند.

ــغ آن،  ــي و تبلي ــت قمه زن ــه بدع ــي ب آلودگ
آهنگ هاي كوچه بازاري و سينه زني با ريتم هاي 
مضحك مثل صداي پوتين در رژه! حركت هاي 
ــت وخيزهاي توهم زا،  موزون سماع گونه و جس
ــرعي،  ــكام عملي و تكليف ش ــنايي با اح ناآش
ــي مثل نماز  ــي در انجام عبادات سياس كوتاه
ــير، مطالعه نكردن  جمعه، دوري از قرآن و تفس
ــي و  ــاركت در پيش آمدهاي سياس و عدم مش
اجتماعي،  آگاهي نداشتن از مسايل روز جهان 
اسلام و توطئه دشمنان، مجموعه اي از آثار سياه 
و به جا مانده از آسيب هايي است كه هيأت ها را 

تهديد مي كند.
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انسان هاي بزرگي در تاريخ ساخته است؛ آيا 
ــود و در محفلي  ــي ب ــود گرد كس مي ش
ــن متن هاي پر  ــري از اي ــت كه اث نشس
ــير  ــراغ اكس ــا خود ندارد و س ارزش ب

عرفان بود؟!
فراموش نكنيم، تسبيح و ريش بلند، 
كلاه قندي و صوف، كشكول و دستبند، 
ــيد، هروله و  ــد رش ــوت جميل و ق ص
ــناخت  ــاخصه ش ــه، هيچ كدام ش ضج
ــت. به ترازوي عمل  زرناب از بدل نيس

بايد حق و حقيقت را سنجيد.

 پي نوشت ها
ــار موعود -  ــي انتظ ــي تخصص ــه علم 1. مجل
ــريف/  ــل االله تعالي فرجه الش ــژه امام مهدي عج وي

آسيب شناسي تربيتي مهدويت (2).
5 – 2. همان.

6. با انديشه هاي شهيد بهشتي در تقابل با «عوام 
زدگي » ـ 2 ، روزنامه جمهوري اسلامي.

ــن  اي ــر  ديگ راه  كار 
ــردازي  ــت، خرافه پ جماع
ــت. اين ترفند گاهي با  اس
اشاعه مطالب و رفتارهاي 
مي گيرد  ــورت  ص خرافي 
ــا تحريف حقايق،  و گاه ب
ــردن حقيقت و  مخلوط ك
ــاختن  باطل و نيز مبتذل س

معارف.
ــاي  رفتار ه ــه  مجموع
ــث  باع ــا  نماه ــارف  ع
ــود   گردآمدن عده اي مي ش
ــود را در يك قلعه  ــه خ ك
مي كنند.  ــس  حب ــي  نامرئ
ــتند كه  آن ها مريداني هس

ــد و از همه مهم تر  ــي و آگاهي بخش ديگري نرون ــراغ هيچ منبع علم آموخته اند س
ــك نكنند. البته مراد و پيرشان در القاي خرافات و جعليات،  هرگز به مراد خويش ش

هيچ مرزي قايل نيست.
ــر مي گيرد.  ــيب ها از مرداب عوام زدگي و عوام فريبي س همه اين بيماري ها و آس
نبايد فراموش كرد عوام بودن هميشه به معناي بي سوادي نيست؛ چه اين كه بصيرت 

نداشتن، ترجمان دقيق اين واژه است.
ــتفاده نكردن از سخنران روحاني يا دعوت  اختصاص بيش تر وقت به مداحي، اس
ــعار غلوآميز و تهي، تكيه بر شعارهاي ديوانه نما و  ــناس، قرائت اش از افراد غيركارش
ــأن  ــرار اذكار بدون ارايه معارف، روضه ها و تاريخ غلط و دور از ش ــي، تك بي تكليف
ــا ريتم هاي مضحك مثل صداي  ــينه زني ب اهل بيتt،  آهنگ هاي كوچه بازاري و س
ــماع گونه و جست وخيزهاي توهم زا، آلودگي به  پوتين در رژه! حركت هاي موزون س
ــرعي، كوتاهي در  ــنايي با احكام عملي و تكليف ش بدعت قمه زني و تبليغ آن، ناآش
انجام عبادات سياسي مثل نماز جمعه، دوري از قرآن و تفسير، مطالعه نكردن و عدم 
ــي و اجتماعي،  آگاهي نداشتن از مسايل روز جهان  ــاركت در پيش آمدهاي سياس مش
ــمنان، مجموعه اي از آثار سياه و به جا مانده از آسيب هايي است  ــلام و توطئه دش اس

كه گفته شد. 
ــرع و توجه به معارف دروني آن به حقيقت  ــان با عمل به ش در عرفان ناب، انس
ــتي و پلاستيكي، با يك مشت افكار باطل و  ــود؛ اما در عرفان آنارشيس رهنمون مي ش
نادرست و از راه خرافه پردازي و عوام فريبي به يك بي  اعتنايي در بايدها و نبايدهاي 

شرعي مي رسد.
هم چنين عارفان واصل، چه در عرفان نظري و چه در عرفان عملي، مجاهدت هاي 
ــيار اما بي ادعا دارند؛ به عكس عارف نمايان، نه اهل مطالعه اند نه مرد عمل، گرچه  بس

آوازه شهرتشان دل عوام را ببرد!
ــتند و خدمت به  ــب و رادمردان روز هرگز از غم مردم جدا نيس احياكنندگان ش
ــيطان صفت، در  ــدا را توفيقي از جانب حق مي دانند؛ اما مقدس نماهاي ش بندگان خ

پي سوار شدن بر گرده مردم و گمراه كردن آن ها به نام دين هستند.
سير و سلوك عرفاني و فهم آموزه ها و يافته هاي عرفان كار هركسي نيست و هر 
ــهره بازار نمي كند و مريد نمي خرد! قلب عارف،  ــد، خود را ش كس هم كه بدان رس
سرشار از عشق و محبت و رفتارش خضوع است وخشوع. كدام يك از اين صفت ها 

را دكان باز ها دارند؟!
ــه  ك دارد  ــزي  پرمغ و  ــد  بلن ــاي  مناجات ه و  ــا  دعاه ــيعه،  ش ــب  مكت

ــتند كه  ــي هس ــا مريدان آن ه
ــراغ هيچ منبع  ــد س آموخته ان
علمي و آگاهي بخش ديگري 
نروند و از همه مهم تر هرگز به 

مراد خويش شك نكنند.

ــل مطالعه اند  نه اه
نه مرد عمل، گرچه 
ــان  شهرتش آوازه 

دل عوام را ببرد!

93

شم
رةش

شما
13

86 
ماه

دي 

گي
رهن

ف
عي

تما
اج

سي
سيا


